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 آکادمی

بعد از انقلاب بلشــویکی اکتبر، وقتی شور و هیجان 
آرمان گرایی در مواجهه با ســختی ســهمگین واقعیات 
در حــال فروریختن بود، پوســتین چرمین۱ کمیســرهای 
بلشــویك با حفظ ظاهــر، آهسته آهســته از درون تهی 
شــد. پیکرهای ورزیده با صورت های استخوانی و چهره 
خشمگین و بي رحم این بلشویک های معتقد، جای خود 
را به پیکرهای فربه و صورت های گوشــت آلود با اندکی 
آب زیرپوســت مدیران و فرماندهانــی می داد که بعدها 
نام اپاراتچیك برایشــان ماندگار شد. صحبت ها، شعارها 
و حتی ســبیل ها همــان بود، اما تفاوت میان کمیســر و 
اپاراتچیك مثل تفاوت «راســکولنیکف»۲ بود با «آکاکی 
آکاکیویــچ».۳  اپاراتچیك کارمندی بود کــه به هر حال، 
امروز را به فردا می رســاند، ســازمان تحــت مدیریتش 
قطعا تعطیل نمی شد -حداقل در دوران مدیریت او این 
اتفاق نمی افتاد- اما در این دوران هیچ تصمیم جدی ای، 
تصمیمی که ممکن اســت آینده سیستم را تضمین کند، 
اما خطراتی هم داشته باشد، گرفته نمی شود. تصمیماتی 
که ممکن است در صورت شکست عوارضی به بار بیاورند 
اتخاذ نمی شوند. اپاراتچیك معمولا فاسد هم نیست، کار 
بزرگي که بتوان اختلاس کرد، انجام نمي دهد. فاسد هم 

باشد ابتذال او مخرب تر از فساد اوست. جراحي است که 
یــك جراحي خطیر را به لطایف الحیل انجام نمي دهد تا 
مبادا به دلیل عوارض احتمالي مورد مؤاخذه قرار بگیرد. 
اپاراتچیك را مي شد در مؤسسات مختلف به کار گماشت؛ 
امروز اداره کار، فردا اداره پســت و بعد هم شاید مؤسسه 
دیگری. او از این نظر شبیه کمیسرهاست با این تفاوت که 
کمیسر فدای آرمان است، اما اپاراتچیك فدای هیچ چیز 
نیست {او عین روزمرگی است}.  کمیسرها همه چیز حتی 
خود را فــدای آرمان حزب می کردنــد و در واقع هم در 
عمل اکثریت آنها سال ها بعد به درخواست «حالا حزب 
به اعتراف تو به جاسوســی نیاز دارد» پاسخ مثبت دادند 
و اعدام شــدند. اما با اپاراتچیك مدیران بالادستی نفس 
راحتی می کشــیدند؛ او «هیچ» چیز نخواهد خواست، با 
«هیچ» هــم کنار می آید، با «هیچ» هــم صدایی از هیچ 
کجا بلند نمی شــود. اپاراتچیك سرچشمه هاي قدرت را 
خوب مي شناســد؛ چه در بالا و چه حتي در پایین دست 
و در گوش سپردن به خواسته هاي ایشان تردید نمي کند. 
وقتی که تضادهای نهادین شعارها و ایدئولوژی ها به بار 
نشســت و همه چیز در ســیکل معیوبی از بحران ها فرو 
رفت، اگرچه مدیرانی توانمند بــا قدرت خطرپذیری بالا 
برای بهبود سیســتم مورد نیاز هســتند. اما تجربه نشان 
داده که درســت در همین زمان اســت که اپاراتچیك ها 
روی کار می آیند و جامعه در آرامشی ظاهری که در واقع 
هیچ نیســت جز به تعویق انداختــن و تعمیق بحران ها 
فرو مي رود. بحران ها و اختلاف ها، استیضاح و مچ گیري، 

جامعه را به سوي اپاراتچیك سوق مي دهد و اپاراتچیك 
بحران را عمیق تر، اما نامحســوس تر مي کند. اپاراتچیك 
دشمن ندارد، در هیچ موردی پافشاری نمی کند، استعفا 
نمی دهد، استیضاح نمی شــود، همواره به دنبال کسانی 
که اســتعفا می دهند پدیدار می شــود؛ همان زمانی که 
کمتر کســی مسئولیت می پذیرد. فاصله میان کسانی که 
خاصیت اپاراتچیســم کمتری دارند را کسانی پر می کنند 
که اپاراتچیك های کاملی هستند. اپاراتچیسم موریانه ای 
است که با ابتذال همه چیز را از درون می پوساند؛ همان 
موریانه ای که عصای ســلیمان را پوساند، تا آن حد که تا 
روز آخر و سقوط تن بی جانِ سلیمان از روی تخت، هیچ 
کس نفهمید. اپاراتچیســم پدیده اي است زاییده بحران، 
به ویژه آنگاه که مدیراني فرادســت، درگیر در پروژه هایي 
بــزرگ، موفق یــا ناکام با پافشــاری بر اصــول (به زعم 
خود) اســتعفا می دهند. مقابله با این پدیده بخشــي از 

مسئولیت هاي خود این مدیران هم هست.
پي نوشت ها:

۱- کمیســرهاي بلشــویك همواره کت هاي بلند چرمي 
مي پوشیدند.

۲- قهرمــان جنایــت و مکافــات اثــر داستایوفســکی، 
دانشجوی حقوق که آرمان عدالت خواهی خود را با قتل 

پیرزنی رباخوار شروع می کند.
۳- قهرمان نمایش نامه شنل اثر گوگول، کارمند ساده ای 
که سال ها در یك اتاق کار کرده و بزرگ ترین آرمانش یك 

ردای بسیار فاخر است.

«اپاراتچیسم» و خطر ابتذال اوضاع من درآوردی!

ســوفیا... عشــقم... نامه امروز یک نامه عشقی –  �
من در آوردی است. من دیروز یک توییت کردم و همه 
به بابای سوفیا خندیدیم، یک ربع بعد بابات اس ام اس 
زد کــه اگــر می خــوای بیای خواســتگاری ســوفیا، 

توییت کردن ممنوع!
بعد افســرده شــدم و به صورت ســلفی جلوی 
دوربین رقصیدم و گذاشــتم توی اینســتاگرام. بابات 
اس ام اس زد کــه: اگــر می خوای بیای خواســتگاری 
ســوفیا، اینســتاگرام کردن ممنوع! بعــد رفتم حقوق 
عقب افتاده ام را بگیرم و قاتی باقی کارگرهای طلبکار 
ایســتادم. بابات اس ام اس زد که: اگر می خوای بیای 

خواستگاری سوفیا، تجمع کردن ممنوع!
رفتم ســر کوچه پوشک بخرم که تخمش را ملخ 
خــورد. بابــات اس ام اس زد که: اگــر می خوای بیای 

خواستگاری سوفیا، پوشک کردن ممنوع!
رفتم کتاب شــعر و رمان منتشــر کنم و آه بکشم. 
بابات اس ام اس زد که: اگر می خوای بیای خواستگاری 

سوفیا، کتاب کردن ممنوع!
رفتم کارگردان بشوم و فیلم معناگرا در کنم. بابات 
اس ام اس زد کــه: اگــر می خوای بیای خواســتگاری 

سوفیا، فیلم کردن ممنوع!
رفتم چهارتا کلمه ســر هم کردم و گفتم کاســت 
و ســی دی بدهم بیرون. بابــات اس ام اس زد که: اگر 
می خوای بیای خواســتگاری ســوفیا، ســرهم کردن 
ممنوع! رفتم با یک خواننده رو فیت بدهم که اســم 
در کنــم. بابات اس ام اس زد که: اگــر می خوای بیای 

خواستگاری سوفیا، فیت کردن ممنوع!
رفتم از بی کاری کفش هام را جلوی در جفت کنم. 
بابات اس ام اس زد که: اگر می خوای بیای خواستگاری 

سوفیا، جفت کردن ممنوع!
رفتم کباب سیخ کنم، رفتم میخ را که کج شده بود 

راست کنم که بابات هی اس ام اس داد!
رفتم از دســت بابــات یک خاکی به ســر کنم که 
بابات گفت: بفرما! تو از هفت دولت آزادی، هر خاکی 

می خواهی به سر کنی.
... آه سوفیا... سوفیا... سوفیا...

بابای تو به روح اعتقاد ندارد؟ وگرنه می توانســتم 
روحــش را رنگ آمیزی متافیزیکی کنــم، آن هم یک 

رنگی که به چشم هایش بیاید.
عاشق من درآورده تو؛ میدون دوم
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کارتون خواب

 پوریا عالمى

میدون و سوفیا

 بابک زمانی
 رئیس انجمن سکته مغزي

 نگاه سبز

بررســی های پژوهشی حاکی از آن اســت که زنان احتمالا بیشتر از مردان از 
تغییرات اقلیمی متأثر می شــوند. ســازمان ملل می  گوید: ۸۰ درصد کسانی که 
به  دلیل تغییرات اقلیمی ناچار به مهاجرت شــده اند، زنان هســتند. نقش آنها 
به عنوان مراقبان اصلی (در خانواده) و تأمین کنندگان خوراک و سوخت موجب 
می شــود تا زنان در برابر خشک سالی و سیلاب آســیب پذیرتر باشند. توافق نامه 
اقلیمــی پاریس با شناســایی این تبعات نامتناســب، مقررات ویــژه ای را برای 
توان افزایی زنان در نظر گرفته است. در آفریقای مرکزی، آنجا که تا ۹۰ درصد از 
دریاچه چاد ناپدید شده، به خصوص گروه های بومی کوچ نشین در معرض خطر 
قرار دارند. با عقب نشــینی نوار ســاحلی، زنان ناچارند مسافت بیشتری را برای 
جمع آوری آب پیاده طی کنند. هیندو اومارو ابراهیم، هماهنگ کننده انجمن زنان 
بومی و مردم چاد می گوید: «در فصل خشــک، مردان به شهر می روند و زنان را 
در مراقبت از جامعه تنها می گذارند. اکنون با طولانی ترشدن فصل های خشک 
زنان  برای تهیه خوراک و مراقبت از خانواده هایشان بدون پشتیبانی سخت تر کار 

می کنند. آنها  آسیب پذیرتر می شوند. کار آنها بسیار سخت است».
این فقط مشــکل زنان در مناطق روستایی نیســت. همه جای دنیا زنان فقر 
را بیشــتر تجربه می کنند و قدرت اقتصادی- اجتماعــی کمتری از مردان دارند. 
این نکته تجدید قوا و بهبودی پس از فاجعه را که بر زیرســاخت ها، اشــتغال و 

خانه سازی تأثیر دارد، دشوار می کند.
پس از توفان کاترینا در سال ۲۰۰۵ زنان سیاه پوست آمریکایی در میان کسانی 
بودند که از ســیل در لوئیزیانا سهمگین ترین آســیب را دیده بودند. با بالاآمدن 
سطح دریاها، شهرهایی مانند نیواورلئان که پایین تر قرار گرفته اند، به شدت مورد 
تهدید هستند. پروفسور ژاکلین لیت، استاد مطالعات جنسیتی از دانشگاه راتگرز 
می گوید: «در نیواورلئان پیش از توفان کاترینا فقر بیشتری در جامعه سیاه پوستان 
آمریکایی وجود داشــت. بیش از نیمی از خانواده های تنگدست در شهر توسط 
مــادران مجرد اداره می شــوند. آنها بــرای منابع مورد نیــاز و زندگی روزانه به 
شبکه های مســتقل اجتماعی نیازمندند. بی خانمانی که پس از کاترینا رخ داد، 
اساسا آن شبکه ها را بسیار فرسوده کرد. این موجب شده تا زنان و کودکانشان در 

معرض خطر بالاتری قرار بگیرند».
بلافاصله پس از رخدادهــای مفرط، پناهگاه های اضطــراری قادر به ارائه 
تجهیزات مناسب برای حمایت از زنان نیستند. ورزشگاه مرسدس بنز سوپردوم 
کــه در آنجا مردم پس از توفان کاترینا به طور موقت جا داده شــده بودند، قادر 

نبود تا محصولات بهداشتی کافی برای زنان ساکن آنجا ارائه کند.
ســازمان ملل در زمینه تأثیرات تغییر اقلیم بر نیاز به پاسخ هایی که جنسیت 
را در نظــر می گیرند، تأکید کرده، اما تابه حال متوســط حضور زنان در مذاکرات 
اقلیم جهانی کمتر از ۳۰ درصد بوده اســت. این رقم در سطح محلی نیز بهبود 
پیدا نکرده. دایانا لیوِرمن، پژوهشــگر اقلیمی کــه به عنوان نگارنده گزارش برای 
IPCC بر سیاســت گذاری این مجمع مؤثر اســت، می گوید کــه «زنان اغلب در 
تصمیم گیری هــا درباره واکنش بــه تغییرات اقلیمی ســهمی ندارند و بودجه 
موجود به مردان می رســد تا به زنان». او اضافه می کند که  ۲۵ درصد از کسانی 
که برای شــرکت در گزارش بعدی نامیده شــده اند، زنان هســتند. آنها نیمی از 
جمعیــت جهان اند. ازاین رو مهم اســت تا در همه تصمیم گیری های اساســی 

سهیم باشند. 
هیندو اومارو ابراهیم می گوید: «مبارزه با تغییرات اقلیم، مبارزه بر سر قدرت 

نیست. این مبارزه ای برای زنده ماندن است».
خواننده عزیز روزنامه «شرق»!

گزارش های متعددی از جنوب ایران منتشــر شده که نشان می دهد در طول 
چندسال گذشته، تنگناهای اقلیمی، افزایش دما و خشک سالی، سبب تشدید فقر 
شــده؛ مؤلفه ای که زمینه ساز آســیب های اجتماعی، پرخاشگری و عدم تحمل 
مردان و اعمال خشونت ناخواسته علیه همسران شده است. همه باید متوجه 
خطــرات درهم تنیده و پیچیده جهان گرمایی بوده و مهار این خطر را به مطالبه 

جدی خود از دولت بدل کنیم.

خطر تغییرات اقلیمى براى زنان بیشتر است!
 صنف

ســرمایی می پیچد در تنم. ســرم را بالا می آورم و زل می زنم به ساعت دیواری 
روبــه رو و برای لحظــه ای از ذهنم می گذرد که هنوز زود اســت. ثانیه ای نمی گذرد 
که  فکر می کنم «برای چه چیز زود اســت؟»؛ اصلا چرا باید از جا برخیزم یا چرا باید 
نگران گذر زمان باشم؟ من دیروز به سر کار نرفته ام و امروز و فردا نیز نخواهم رفت. 
رفتن به سر کار و تحریریه وقتی لزومی دارد که روزنامه ای باشد که بخواهند منتشر 
شــود اما حالا روزنامه ای نداریم، روزنامه ما توقیف شده است. و این می شود اولین 
جمعه ای که باید عصر کش دارش را در خانه بگذرانم. برای ســال ها وقتی بسیاری 
از دوســتانم از عصرهای جمعه می گفتند که انگار «از آسمان خون می چکد»،  فکر 
می کردم چه خوب،  ما هیچ عصر تعطیلی نداریم؛  چه جمعه باشــد چه تعطیلات 
رسمی. در شغلی که با عشــق و اشتیاق انتخاب کردمش، عصرهای جمعه معنی 
ندارد وقتی پشــت میز کارت در تحریریه ای پرهیاهو نشسته ای و خبرها و گزارش ها 
را برای یافتن بهترین شــان جست وجو  می کنی. حالا اما مهر توقیف، خورده بر روی 
امکان انتشــار روزنامه و من هم باید این جمعه نفس گیر نخستین را بگذرانم با این 
امید که جمعه بعدی دوباره در تحریریه نشسته باشم. دوباره زل می زنم به ساعت. 
تیک تاک ســاعت قدیمی روی دیوار اما بی تفاوت به روز ســختی که می گذرانم، در 
گذر است؛ شــاید شــبیه زندگی و لحظه هایش که می گذرد. پر می کشم تا تحریریه 
«روزنامه قانون» پیش از آنکه مهر توقیف بر  نامش بنشیند. روزهای جمعه همیشه 
برای بچه های تحریریه فرق می کرد. از آن روزهایی بود که همکاران دست می بردند 
به پرونده ها و گزارش های درون پوشــه های روی سیستم هایشان تا در روز تعطیلی 
که خبرهای زیادی نیست، دست به دامن آنچه اندوخته اند، شوند. عصرهای جمعه 
تحریریه وقتی بیشــترین تعداد از خبرنگاران و همکاران دور هم بودیم، بخشــی از 
بهترین روز هفته می شــد. همیشه اول می رفتیم ســراغ دبیر گروه اجتماعی،  وقتی 
می دید زل زده ام به او، دســت ها را با حالت تســلیم و اعتراض بالا می برد که «چرا 
من؟ من دو روز پیش گزارش عکس یک داشتم» و چقدر سر به سرش گذاشتن خوب 
بود. معمولا هم موفق می شــد توجه ها را به گروه اقتصــاد یا حقوق و قضا جلب 
کند. مثلا شــروع می کرد به خواندن خبرهای این دو گروه و صدای خبرنگاران گروه 
حقــوق و قضا در می آمد که نه نــه، این موضوع را قبلا گــزارش رفته ایم و یکی از 
بامزه ترین بحث های پینگ پنگی شکل می گرفت و عاقبت گروه سیاسی بود که پایش 
وســط کشیده می شــد. بالاخره هم به بهانه خوردن عصرانه،  می رفتند و تا شورای 
تیتر ناپدید می شدند. شــوراهای تیتر عصرهای جمعه هم همیشه مفصل تر بود. از 
آوردن عصرانه به اتاق شورای تیتر تا شیطنت های دبیرهایی که از بی خبری های دو 
روز آخر هفته کلافه بودند.  انگار موجی به صورتم می خورد، بازمی گردم از تحریریه 
بــه خانه و عصر جمعه ای که انگار قصــد دارد همین طور کش بیاید. زل می زنم به 
ســاعت و فکر می کنم به همه خبرهایی که امروز از دســت دادیم؛ به گزارش هایی 
که برای ادغام بانک ها در بانک ســپه ننوشتیم، به گزارشی که باید برای یارانه گندم 
بنویســیم و به گزارش تصویب شدن یا نشــدن پالرمو و FATF  و فکر می کنم عجب 
جمعه شلوغی می شد، کلی گزارش و خبر بود که باید به آنها می پرداختیم اما حالا 
تحریریه خاموش است و بی صدا چون روزنامه ای نداریم. به ساعت نگاه می کنم که 
عقربه هایش لخ لخ کنان خیال ردشدن ندارند و فکر می کنم باید چراغ را روشن کنم، 
عصر جمعه غمگینی است و خانه زیادی تاریک. بعد دوباره فکر می کنم به سه شنبه 
ساعت ۱۷ عصر که تلفن زنگ خورد و خبری کوتاه رسید که «روزنامه قانون، توقیف 
شــده است. دســتور به چاپخانه نیز ابلاغ شده اســت و پیک ابلاغ به دفتر روزنامه 
نیز خواهد آمد» و تمام. فکر می کنم به دســتوری که صادر شد برای خاموش شدن 
چراغ های یک تحریریه و روزنامه و اینکه او که دســتور را نوشته است، می داند چند 
نفر حالا در تاریکی انتظار می کشــند برای بازگشت به دفتر و نشستن پشت میزهای 
کارشــان؟ در ساعت ۱۷:۵ عصر روز سه شنبه، چراغ های یک تحریریه خاموش شد و 
ده ها همکار و کارمند در اسفندماهی که قرار بود منتهی شود به روزهای خوش تر، از 
کار بی کار شدند و عجیب اینکه در آن لحظه که خبر رسید در آن ساعت ۱۷ عصر، من 
به جمعه پیشِ رویش فکر می کردم و ساعت ۱۷ عصری که در آن گرفتار مي شوم. زل 
می زنم به روبه رو، از جایی که هستم اگر دست دراز کنم، می توانم کلید برق را بزنم و 
چراغ ها روشن شوند اما انگار چیزی در من خالی شده است که دست دراز نمی کنم 
برای روشــن کردن چراغ و به تحریریه بی صدا و تاریکی فکر می کنم که شور زندگی 
در آن مرده اســت و فکر می کنم چراغ های آن تحریریه ای که دوستش داشتیم، کی 
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در انتظار روشنایى چراغ ها در عصر زمستانى 
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دارد. ســخنران این نشســت دکتر آذرخش مکري، 
روان پرشــك، اســت. این ســمینار روز پنجشــنبه، 
۱۶ اســفندماه، از ســاعت ۸:۳۰ صبح تا۱۱:۳۰ صبح 
در ســالن کنفرانس بیمارســتان ایرانمهــر (خیابان 

شــریعتي، دوراهي قلهك) برگزار مي شود. در پایان 
نشســت نیز صاحب نظــران و علاقه منــدان درباره 
موضوع به بحث و تبادل نظر مي پردازند. ورود براي 

عموم آزاد است.


